
 

 
 
 
 
 

یراز هیمسکو یاگرعتیاخلاق و تمدنّ در نگرش طب یهمزاد لیتحل
 ∗یمکانیدهقان س میرح

 چکیده 

 ییشـکوفا ۀگاراند. او دادا هیبواز عمر خود را در دستگاه حکومت آل یمیاز ن شیب یراز هیمسکو
متمدّن است و در قالب پنج گـام،  ۀتحقق جامع یو چگونگ یستیاو چ ۀرا داشت. مسئل یتمدّن اسلام

 ارکتاست: در گام نخست، تعاون و مشـ دهیکش ریه تصومتمدن را در آثار خود ب ۀتحقق جامع ندیفرا
از  ه،یـمفهـوم پا نیـمتمـدن دانسـته و بـر اسـاس ا ۀجامعـ کی یمفهوم برا نیتریادیرا بن یاجتماع
مفهـوم را  نیا یربنایدر گام دوم، ز د؛یگویاز اجتماع سخن م رونیتحقق سعادت در ب ی  ریناپاامکان
آمـاده  یعیطب ونقان ی  اخلاق یۀطر  نظر یبرا یانهیو زم کندیوجو مانسان جست یعیطب یازهایدر ن
تعـاون،  یعیبه خصلت  طب دنیبخش تیفعل یبرا یو خرد جمع نیدر گام سوم، از دو عامل د کند؛یم

ملانسـت و مشـارکت و در  تیـبـر تقو ینید یهاآموزه ریتأث ن،ید یکارکردها نییسخن گفته و با تب
تعـاون  یرا بـرا یانیم و یینها اتیکرده است؛ در گام چهارم، اا نییتبرا  یاجتماع ی  همبستگ جه،ینت

سـاختار حکومـت عادلانـه و  ات،یاا نیتحقق ا یمشخ  کرده است؛ و در گام پنجم، برا یاجتماع
و  نیـد نیرا در قالـب قـوان یینهـا تیـرسـاندن جامعـه بـه اا یسازوکار نظارت بر حکومت بـرا

ضـمن  ،یاسـتناد و یلیمقاله با روش تحل نی. اکندیم شنهادیپ هرخوایخ شان  یآزاداند یهایپرسشگر
 یراز هیمتمدن و نسـبت آن بـا اخـلاق در نگـرش مسـکو ۀتحقق جامع ندیپنج گام، به فرا نیا نییتب

 کرده است. نییبا ارسطو را تب یو یاخلاق افتیره زیپرداخته و به تناسب بح ، تما
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 مقدمه

یـک مقـام ارشـد حکـومتی و در عـین حـال یـک  ق(ه. ۴۱۱ـ۰۱۶ یا ۰۱۳) 1مسکویه رازی

ای از عمـر شناس سیاسی، مورّخ و ادیب است کـه بخـش عمـدهفیلسوف اجتماعی، جامعه

الدوله، علی عمادالدوله، و احمد بویه و در خدمت حسن رکنخود را در دستگاه حکومتی آل

کنـد کـه بـه اذعـان (. او در دورانی زندگی مـی۰۱۵: ۱۰۵۷لدوله گارانده است )کرمر، معزا

(؛ بـه ایـن معنـا کـه ۱۳۹، ۱۰۹۹برخی، اوج تمدن اسلامی و شکوفایی عقلـی اسـت )متـز، 

گرایی به طور خـاص در های فکری مختلف در جهان اسلام به خصوص جریان عقلجریان

با افـرادی چـون شـیخ مفیـد، سـید مرتضـی، قاضـی بوداد، در حال رشد هستند. او معاصر 

سینا است. تنوع فکری موجـود در زمـان عبدالجبار معتزلی، باقلانی، و از طرفی معاصر با ابن

ای است که او جریان اهل حدی ، جریان کلام امامیه، جریـان معتزلـه، جریـان وی، به گونه

ق شاهد است؛ تنوّعی کـه زمینـه را اشاعره، و جریان فلسفی  مشا ی را در فرهنگ ایران و عرا

کـه در برای آبادانی تاریخ اندیشه و بلون تمدن اسلامی فراهم آورده است؛ بـه خصـوص این

بویه، به جهت اقتدار و موقعیت مالی این حکومت، نـوعی آرامـش نسـبی دوران حکومت آل

تـر وجـود ( و داداۀ جنگ و نـاآرامی کم۱۴۱ـ۱۴۳نیز بر ایران و عراق حاکم است )همان: 

خوبی وجـود دارد و دارد. لاا زمینۀ ایجاد و رشد تفکر تمدنی، در ایـن مقطـع از تـاریخ، بـه

هـایی اجتماعی اسـت، در ایـن جهـت گـامـمسکویه که البته خود در بطن جریـان سیاسی

ریـزی کنـد. بـه دارد تا نقشۀ راه تحقق تمدّن اسلامی را از مسیر حکمـت عملـی طـر برمی

را  تهـایب الاخـلاقبا رویکرد اخلاقی و نیز کتاب  تجارب الاممرش کتاب همین دلیل، نگا

دهـد. در سازی بـه دسـت گیرد تا از طریق پروژۀ اخلاق مدنی، الگویی از تمدّندر پیش می

 گیرد.مقالۀ پیش رو، این الگو مورد بح  و تحلیل قرار می

کـه تـا کنـون تحقیقـاتی قبل از ورود به بح ، اشاره به دو نکته لازم است: نخسـت ایـن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

صـاحب  (.۱۷: ۱۰۷۹ه، یوکمسـ) اسـت شـدهشیعه و  الاختلاف( زردشتی بوده و مسلمان. خودش یا پدرش )علی1
اند. همراهی او ردهکع او یّ ا به تشیاض العلمام، تصریو صاحب ر نیمجالس الملمن در قاضی نورالّه و  عهیان الشیاع
 (.۱۴۱: ۱۰۹۰فر، ع اوست )امامییّ ل بر تشیدل نیزها ی به آنیکه و نزدیبوبا آل
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جـا کـه نویسـنده اطـلاع دارد، امـا تـا آن 1دربارۀ اخلاق از منظر مسکویه رازی انجام شـده،

های اساسی وی برای تحقق تمدن اسلامی از طریـق اخـلاق، در آثـار ایشـان بررسـی و گام

ن گـاه ضـمتحلیل نشده است. این مقاله ابتدا به تبیین داداۀ مسـکویه رازی پرداختـه، و آن

، فرایند تحقق تمدن اسـلامی در اندیشـۀ «تمدّن اسلامی»و « اخلاق مدنی»تبیین دو اصطلا  

 مسکویه رازی را در قالب پنج گام، به تصویر خواهد کشید.

نکتۀ دوم، ناظر به اهمیتّ مسکویه و ضرورت توجّه به آثار اوست. مرحـوم نراقـی از او بـه 

ف یه در فـن شـرکسی از اهل اسلام کبه عنوان اول امل و استاد در علم اخلاق، و کخ یعنوان ش

« معلـّم ثالـ »(. مسکویه لقب ۴۵: ۱۰۵۹ف کرده، یاد کرده است )نراقی، یف و تألیاخلاق تصن

مسـکویه را معلـم »نویسد: در مقدمۀ خود بر این کتاب می تجارب الاممرا دارد و مترجم کتاب 

ی  فلسـفۀ یونـان یعنـی فلسـفۀ اخـلاق و اند که در بازسازی  شاخۀ عملـثال  بدان جهت گفته

که هی  مصنفی که حتی تا امـروز در همتا داشته است. چنانهای آن، نقشی بیاستوار کردن پایه

: ۱۰۹۷)مسـکویه، « فلسفۀ اخـلاق کتـابی نوشـته، بـر آنچـه او آورده، چیـزی نیفـزوده اسـت

ر و اهمیتّ مسکویه اسـت. آمیز است، امّا نشان از قد(. این سخن اگرچه قدری ااراق۱۶ـ۱/۱۷

« معلـّم ثالـ »سینا بـه سینا معاصر وی است، امّا پس از ارسطو و فارابی، ابنکه ابنرام اینعلی

سـازی را ملقبّ نشد، بلکه این لقب با مسکویه مشهور شد؛ چراکه مسکویه پروژۀ فکری تمدّن

رنـد و بـر اسـاس داداـۀ گیسینا نیز در این پروژه قـرار مـیدر سر داشت که افرادی چون ابن

کنند. خواجـه هایی از آن را تکمیل میها و بخشسازی ابوعلی مسکویه، با آرام خود پازلتمدن

گویـد مسکویه می تهایب الاخلاق، اشعاری را در وصف کتاب اخلاق ناصرینصیر در مقدمۀ 

 (.۷ـ۴: ۱۴۱۰داند )طوسی، و آن را ضامن کامل شدن مردمان می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

در فصـلنامۀ دیـن و  ۱۰۷۴پـور کـه در سـال ، نوشـتۀ قاسـم ابراهیمی«مسکویهنظریۀ فرهنگی ابن»از جمله، مقالۀ . 1
در  ۱۰۷۱الّه خادمی کـه در نوشتۀ عین« چیستی سعادت از منظر مسکویه»یاست فرهنگی منتشر شده است؛ مقالۀ س

که توسط سیدجواد طباطبـایی در سـال « اخلاق مدنی مسکویه»فصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی منتشر شده، و مقالۀ 
، ابعادی از از تفکرّ اخلاقی  مسکویه رازی را در مجلۀ تحقیقات اسلامی منتشر شده است. هر یک از این آثار ۱۰۶۶

 اند. مورد بح  و تحلیل قرار داده
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 ۀ اخلاقو پروژ مسکویه. 1

دهد او داداۀ کند که نشان می، نکاتی بیان میتجارب الامممسکویه در مقدمۀ خود بر کتاب 

توان مدلی از جامعۀ متمدّن ارا ـه کـرد جامعه دارد و در پی آن است که نشان دهد چگونه می

انجام  که شکوفایی، عمران و آبادانی را به ارموان آورد. به همین دلیل، دو اقدام علمی بنیادین

است تـا آن را پـیش روی  حاکمـان  تجارب الاممدهد. نخستین اقدام وی، نگارش کتاب می

باری از تجربۀ زیستۀ حاکمان و جوامع پیشین آشـنا سـازد ها را نسبت به کولهقرار دهد، و آن

تهـایب ها قـرار دهـد. دومـین تـلاش وی، نگـارش کتـاب و مسیری روشن پیش روی آن

است. او پاسخ اصلی  داداۀ خود را در پرداختن به پـروژۀ اخـلاق  عراقالاخلاق و تطهیر الا

نهد که نقش آن را در عمران و آبادی جامعه نشـان دهـد. او بـا یابد و به این امر اهتمام میمی

برای اخلاق مدنی انجام داده کـه  فلسفیـتدوین پروژۀ اخلاق مدنی، نوعی بسترسازی عقلی

 (.۴۵: ۱۰۵۹؛ و نراقی، ۰/۱۷۷: ۱۴۳۰را از آن خود کند )امین، باع  شده لقب معلمّ ثال  

 . اخلاق مدنی و جامعۀ متمدّن2

هـا ها و هنجارهای حیات اجتماعی انسانمراد از اخلاق مدنی، اخلاقی است که به ارزش

پردازد. در نظر مسکویه، اخلاق مدنی، اخـلاق همزیسـتی اسـت و در زندگی شهرنشینی می

مفاهیمی چون همبستگی اجتماعی، نظم اجتماعی، و پیونـد اجتمـاعی، بیـان  توان آن را بامی

کرد که اموری چون نظم اجتماعی و پیشرفت و نهایتـاً سـعادت، نتیجـه و حاصـل آن اسـت 

ای آفریده شده که ناچار (. در نظر وی، انسان به صورت طبیعی به گونه۷۶: ۱۴۱۶)مسکویه، 

های دیگر را نیـاز دارد ت، محبتّ و معاشرت انسانبرای دست یافتن به سعادت خود، معاون

انسانی که خواهـان  1و در ایر این صورت، از دستیابی به فضایل انسانی محروم خواهد ماند.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

تمم یـر العدد حتی یثکل ذاته، و لابد له من معاونة قوم یمکت یبنفسه ف یتفیکوان، لا یع الحین جمیان الانسان من ب». 1
« نـةیمد»هو محتاج الی  یأ« بالطبع یسان مدنالان»مام: ان کامره علی السداد، و لهاا قال الح یجریبة، و یاته الطیبه ح
مضـطر الـی  کره، فهـو لـالیـحتاج الـی ایل انسان بالطبع و بالضرورة کة، فیر لتتم له السعادة الإنسانیثکها خلق یف

ته، و هـو یتممون انسانیملون ذاته و یکلة، و محبتهم المحبة الصادقة، لانهم یمصافاة الناس و معاشرتهم العشرة الجم
م مـن یحصل لهم شـیمخالطة الناس، لا  کالزهد و تر یلة فین رأوا الفضی...، فاذا القوم الاکفعل بهم مثل ذلیضا یأ

 



 

 

حل
ت

 لی
زاد

هم
 ی

 طب
ش

گر
ر ن

ن د
مدّ

و ت
ق 

خلا
ا

ی
ت

ع
 یگرا

کو
مس

 هی
 یراز

۱۳۱ 

 

(. بـا ایـن ۱۱۶نوعان خود معاشرت داشته باشـد )همـان: دستیابی به فضایل است، باید با هم

 ترسیم کرده است.بیان، مسکویه سعادت انسان را از طریق اخلاق مدنی 

از دیگر سو، مسکویه از یک نگاه تمدنی نیز برخوردار است و فراینـد تحقـق تمـدّن را از 

ای از مرحلـۀ کند. تمدن را به لحاظ لووی، خارج شدن جامعـهمدخل اخلاق مدنی، دنبال می

: ذیــل واژۀ تمــدن( و در معنــای ۱۰۵۱انــد )دهخــدا، ای والاتــر دانســتهابتــدایی بــه مرحلــه

لاحی، تعاریف متعددی از جمله نـوعی خـاص از فرهنـگ کـه در پـی نبـون مبتکـران اصط

(، نوعی تعالی فرهنگی که در پی پایرش نظم اجتمـاعی ۱۶: ۱۰۶۶موجودیت یافته )لوکاس، 

: ۱۰۹۳( و یا سطا گستردۀ هویـت فرهنگـی )هـانتینگتون، ۱/۰۱: ۱۰۹۱ایجاد شده )ولایتی، 

ها، هنرها، فنون و آداب و تمدن مجموعۀ دانش»قد است ( بیان شده است. هانتینگتون معت۴۵

هـای هـای گـروهسنن، تأسیسات، و نهادهای اجتماعی است که در پرتو ابداعات و فعالیـت

(. ۴۵: ۱۰۵۳)هانتینگتون، « یابدهای جامعه گسترش میانسانی تکامل یافته و در تمام قسمت

انـد. اسلامی در تعریف تمدن ارا ه کـردهاین تعاریف، متفاوت از بیانی است که اندیشمندان 

هــای مــادی و هــا و مللفــهدر تعریــف اندیشــمندان مســلمان از تمــدن، بــیش از شاخصــه

افزاری مورد تأکید است. برای نمونـه، خضـوع در های معنوی و نرمافزاری، شاخ سخت

و آرام ( آزادی افـراد در اظهـار عقایـد ۱/۱۱۳: ۱۰۵۹مقابل مـاهب و قـانون )امـام خمینـی، 

( از جملـه ۱۴: ۱۰۹۱ها )امام خمینی، ( و تأمین نیازهای معنوی و اخلاقی  انسان۷/۰۰)همان: 

داراى دو بعُـد عینـی یـا  1های یک جامعۀ متمـدّن دانسـته شـده اسـت. لـاا تمـدنشاخصه

                                                                                                                                        
 

ه العفة و لا الجـدة و لا العدالـة، یالمدن لا تظهر ف ینهم فکسایخالط الناس و لم یان من لم  کة، و ذلیالفضا ل الانسان
ر و لا الی شر، فاذا بطلـت و لـم تظهـر أفعالهـا ینها لا تتوجه لا الی خه باطلة، لأیبت فکر یاته التکر قواه و ملیبل تص

 (.112ـ111: 1۳21ه، یوکمس« )الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات و الموتی من الناس

هـاى اى است، خـواه جامعـهشناسی، لفظ فرهنگ دال بر مظاهر زندگی در هر جامعه. در اصطلا  دانشمندان انسان1
هـاى ات فقـط در جامعـهیـمانده. اما لفظ تمدن در اصطلا  آنان، دال بر مظاهر حهاى عقبجامعه شرفته و خواهیپ
ه لفـظ فرهنـگ را فقـط بـه معنـی کـن است ین دو لفظ، این ایز بی  تمایله براى تشخین وسیشرفته است. بهتریپ
شـرفت یبـه معنـی مظـاهر پ ند و لفظ تمـدن راکه در مورد افراد صدق میکم یار برکشرفت عقلی به یدارهاى پیپد

 (.۰۱۷: ۱۰۶۶ه در مورد جوامع صادق است )صلیبا، کعقلی و مادى توأمان 
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هاى ادبی، هنرى، علمی، صنعتی که رفاه شرفتیافزاری است. پافزاری و معنوی یا نرمسخت

شود، مربـوط بـه بعُـد گر منتقل مییجامعه از نسلی به نسل د کیدر پی داشته و در مادى را 

ل اخلاقـی در جامعـه، مربـوط بـه بعُـد یهاى معنوى و فضاافزاری و گسترش ارزشسخت

اى اسـت شـهیشـۀ تمـدّنی، اندیاند»(. به تعبیر دیگر، ۰۱۴: ۱۰۶۶درونی تمدّن است )صلیبا، 

هـای (. مسـکویه بـر شـاخ ۴۷: ۱۰۵۷، چییکوی) «جهان و آن ن جهانیبا ا جامع در ارتباط

های علمی و صنعتی تمرکـز کـرده اسـت. او تمـدّن را بـر افزاری تمدّن بیش از پیشرفتنرم

ها و تقسیم همـۀ امـور تعریف کرده و آن را اجتماع انسان« مشارکت»و « مودّت»محور مقولۀ 

(. در نظر وی، تمـدّن بـا اخـلاق ۰۴۵تا: بیداند )مسکویه و توحیدی، ها میو مشاال بین آن

یابد و انسان متمدن، صرفاً انسان پایبند به ظـواهر مـدنیت و برخـوردار از نمادهـای معنا می

معنـا و توخـالی اسـت علمی، هنری و... نیست؛ و اساساً تمدّن بدون اخـلاق، مفهـومی بـی

تمدن، لزومـاً انسـان سـعادتمند (. بر این اساس، در نظر مسکویه، انسان م۶۶تا: )مسکویه، بی

نخواهد بود، بلکه انسان  متمدّن، متخلقّ به اخلاق  مـدنی اسـت کـه سـعادتمند خواهـد بـود 

(. او معتقد است که مدنیتّ، در حقیقت، چیزی جز معاشـرت و ۱۱۱ـ۱۱۱: ۱۴۱۶)مسکویه، 

تـا: ها ضمن پایرش اختلافات نیست )مسکویه و توحیـدی، بـیمساعدت متقابل بین انسان

یابـد. ( و مفهوم  تمدّن در نظر وی در تناسب با مفهوم تعاون و مساعدت معنـا مـی۱۷۳و  ۶۹

 1لاا اجتماع  متعاون در نظر وی، نوعی تمدن است؛ چه در بیابان، شهر و یـا قلـّه کـوه باشـد.

تحقق این نوع تمدن، نیازمند بسترسازی  اخلاقی است و مسکویه بدین جهت، فرایند تحقـق 

 است. ر آثار خود به تصویر کشیدهآن را د

 . فرایند تحقق جامعۀ متمدّن مبتنی بر اخلاق در پنج گام3

گیـری از مبنـای طبیعـی در اخـلاق، نـوعی مسکویه در پنج گام، با نگاهی فلسفی، و با بهره

ای سـازد تـا در پرتـو آن جامعـهفلسفی را برای اخلاق مدنی فـراهم مـی ـ بسترسازی عقلی

 ها ترسیم کند. این پنج گام از این قرارند: یش روی  چشم انسانمتمدن را پ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.11تا: بیه، یوکمس« )الناس و برا و مدرا او علی رأس جبل یف کان ذلکهاا الاجتماع للتعاون هو التمدن سوام . »1
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ترین مللفه در بنیان اخلاق مـدنی، تعـاون اسـت. مسـکویه از : مهم. تعاون و محبت3ّـ1

برای تبیین مللفۀ تعاون بهره برده تـا  2، و مشارکت1مواساةتعابیر مختلفی از جمله مساعدت، 

ی بودن تعاون در جامعۀ متمدّن را بیان کند. مـدنیت در ایدۀ خود دربارۀ محوری بودن و بنیان

یابد و بـدون تعـاون و همکـاری، نگرش وی، با مفهوم تعاون، و ارتباط و مساعدت معنا می

(. البتـه تعـاون یـا مشـارکت، ۶۶ــ۶۴تـا: مدنیت و در نتیجه تمدّن، معنا ندارد )مسکویه، بی

از جمله مشـارکت معطـوف بـه معـاش و تواند داشته باشد؛ های مختلفی میسطو  و گونه

محور. در سـایۀ ایـن توسعه و پیشرفت جامعه؛ مشارکت عقلی و علمی؛ و مشارکت فضیلت

 تواند یک جامعۀ متمدن باشد.ها، جامعه میها و مشارکتمعاونت

هـا بـرای محقـق سـاختن ، مسکویه معتقد است انسـان«تعاون»بر اساس مفهوم محوری 

کار یکدیگر باشند؛ به این معنا که چون ملکات و خیرات لازم برای مکجامعۀ متمدّن، باید ک

طاقـت و توانـایی دسـتیابی بـه تمـام  3های ایرمعصومسعادتمندی انسان زیاد است و انسان

گونـه جمعی برای تحصیل سعادت انسانی قیام کنند؛ بدینخیرات را ندارند، بهتر است دست

ری در شجاعت، دیگری در حکمت و...؛ و چنـین شود، دیگکه یکی در فضیلت عفتّ قوی 

جمعی که هر یک از افراد آن یک خصوصیت اخلاقی  عالی داشته باشد، جمـع سـعادتمندی 

آنـان  کـه ل اسـتیـدل ایـنوهش ما از اهل زهـد بـه کن»کند از این رو، بیان می ۳خواهد بود.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

های ها در اموال و داشـتهن، و مشارکت دادن آنمسکویه مواساة را به معنای معاونت و همیاری با دوستان، مستحقا .1

 (.۱۳۴ :۱۴۱۶ه، یوکمسزندگی، از جمله فضایل اخلاقی ذیل سخاوت بیان کرده است )
2. Participation. 

را دارند، چه بسا نیازی به تعاون به این شـکل ندارنـد؛ امـا  «اذا شام أن علموا علموا»های معصوم چون مقام انسان. 3

 (.۱۰۴: ۱۰۹۳یابند )مهاجرنیا، معصوم، لزوماً در جمع است که به فضایل دست میهای ایرانسان

و لمّا کانت هاه الخیرات الانسانیهّ و ملکاتها التی فی النفس کثیرۀ و لم یکن فی طاقۀ الانسان الواحد القیـام بجمیعهـا، وجـب أن ». ۳

یـل یقوم بجمیعها جماعۀ کثیره منهم و لالک وجب أن تکون اشخاص النا س کثیرۀ و أن یجتمعوا فـی زمـان واحـد علـی تحص

نـهم فیتوزعونهـا  هاه السعادات المشترکه لتکمیل کل واحدٍ منهم بمعاونۀ الباقین له فتکون الخیرات مشترکۀ و السعادۀ مفروضـۀ بی

ثـلاث... و لاجـل حتیّ یقوم کلّ واحد منهم بجزم منها و یتمّ للجمیع بمعاونۀ الجمیع الکمال الانسی و تحصـل لهـم السـعادا ت ال

ذلک وجب علی الناس ان یحب بعضهم بعضاً لانّ کل واحد یری کماله عند الآخر و لولا ذلک لما تمّـت الفـرد سـعادته فیکـون 

 (.13: 1۳11)مسکویه، « اذاً کل واحدٍ بمنزلۀ عضو من اعضام البدن و قوام الانسان بتمام اعضام بدنه
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عـارى  اهـلتیضـن جهـت آنـان از فیبه هم، ه ضد تمدن استکاند ردهکتوحش را انتخاب 

چگونـه  ،هاى اخلاقی باشـدلتیند و عارى از فضکجداى از مردم زندگی بکه سی کهستند. 

 (.۱۱۱ـ۱۱۱: ۱۴۱۶)مسکویه، « دست و شجاع باشدگشاده، عادل، روانهیتواند ممی

دهـد، کمـال مطابق این مللفۀ بنیادین که بنیان نظریۀ اخلاق مدنی مسـکویه را شـکل مـی

هاست و به بیان دیگر، کمال افراد در گرو کمال جامعه اسـت. ل دیگر انسانانسان در گرو کما

اعضـاى بـدن اسـت و قـوام از به منزلۀ عضـوى  در جامعه، هر فردىکند مسکویه تأکید می

(. ایـن سـخن ۷۶همـان: ن اسـت )کـتمامی اعضـاى بـدن مم ، تنها در صورت تعاون  انسان

ف سـعدی بـه عنـوان شـعار معـروف در مسکویه چند قرن پس از وی در قالب شعر معـرو

   1سازی نمود یافت.عرصۀ تمدن

کنـد مبنـایی : مسکویه در گـام دوم سـعی مـی. انُس طبیعی و نیازهای طبیعیِ انسان3ـ2

ساز تعاون، ارا ـه دهـد. او ایـن مبنـا را از ارسـطو در کتـاب اخـلاق برای خصوصیت تمدن

 ییهـاتیرت در قابلیق بصیر را از طریخد که بایارسطو معتقد بود گیرد. وام می نیکوماخوس

ماننـد  یر آدمـیخ (. در نظر او۰۶: ۱۰۵۹د )کوپر، رکدهند، فهم یعت انسان را سامان میه طبک

طبـق ایـن نظریـه، بـر  او نهفته است. یانسان یهاتیگر در رشد قابلید ۀر هر موجود زندیخ

شـود زلی و نامتوی ر حاصل مـیاساس ساختار طبیعی، سعادت انسان در فرایند میل به اایت ا

هـای (. مسکویه با اتخّاذ این مبنـا، لازمـۀ فعلیـت یـافتن قابلیـت۴۶۵ـ۴۶۶: ۱۰۹۴)ژیلسون، 

کند که جامعۀ بشری، نتیجۀ یـک ضـرورت نیسـت، بلکـه انسانی را تعاون دانسته، تأکید می

و  3اسـت انسان است. در نظر مسکویه، انسان به نحو طبیعی خوددوست 2حاصل انُس طبیعی

شود که به صورت طبیعی برای صیانت از خود، بـا دیگـران انـس و الفـت این امر، باع  می

مسکویه مدنی بالطبع بودن انسان را با معنای انسان کـه در نظـر او از انـیس بـودن و  ۳.بگیرد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ینش ز یک گوهرند. آدم اعضای یکدیگرند که در آفربنی. 1
2. Natural sociability. 

 (.۱۵۹: ۱۴۱۶ه، یوکمس) «ل انسان یحب نفسهک» .3

 (.۱۱۵: ۱۴۱۶ه، یوکمس« )أن الانسان آنس بالطبع» .۳
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کند و معتقد است که اساسـاً انسـانیت انسـان در است، معنا می« ا ن س»انُس گرفتن از مادۀ 

س داشتن با اطرافیان است و هر چه این انس و الفت با دیگران بیشتر باشد، انسـانیت او از ان

ها به میزانی انسان هستند کـه سعۀ بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع، در نظر وی، انسان

هـر انسـانی »(. به تعبیر او ۱۱۹: ۱۴۱۶استعداد انیس بودن را در خود شکوفا کنند )مسکویه، 

ها اسـت؛ زیـرا و بالضروره نیازمند دیگران و محتاج همراهی و محبتّ صمیمانۀ انسان بالطبع

(. او در این گام، از میل به تعاون به عنـوان ۱۱۱ـ۱۱۱)همان: « کننده انسانیتّ اویندها کاملآن

گوید که خداوند در وجود انسان نهاده و مطابق آن یک میل طبیعی در وجود انسان سخن می

ها را در امـور اخلاقـی، بـه تعـاون امـر (، انسان۱)ما ده/تعَاوَنوُا عَلیَ البْ رِّ وَ الت قوْىبا بیان 

 (.۱۴۷: ۱۴۳۹کرده است )سحمرانی، 

با این بیان، مسکویه بنیان تعاون را بر طبیعت انسان مبتنی کرده و در جهـت تئـوریزه کـردن 

است که بنیان اخلاق را در قوانین طبیعـت مفهوم تعاون، به نظریۀ اخلاقی  قانون طبیعی تن داده 

کند. او با این نگرش، در نظریۀ اخلاقـی  قـانون وجو میو از جمله طبیعت وجود انسان جست

چـه بسـا  1دانند ـ پیشی گرفته است.طبیعی، بر آکو یناس ـ که او را مبدع نظریۀ قانون طبیعی می

زمینـه از وی تـأثیر پایرفتـه اسـت؛  عصر مسکویه است، در ایـنبتوان گفت، آکو یناس که هم

هـای طبیعـی  چراکه او نیز تمام بنیان نظریۀ خود را بر طبیعت بنیاد نهاده و اخلاق را در ظرفیـت

کند. آکو یناس معتقـد اسـت کـه تمایـل انسـان بـه تعـاون و زنـدگی در وجو میانسان جست

ت عقلانـی، آن را اجتماع، از جمله خصوصیات طبیعت آدمی اسـت کـه برخـورداری از طبیعـ

(. برخی از شـواهدی Aquinas, 1981: p 1350کند و این مقتضای قانون طبیعی است )طلب می

 کند، از این قرارند: های مسکویه تأیید میهای زیرین اندیشهکه وجود این نظریه را در لایه

: ۷۱۴۳برخوردارنـد )مسـکویه،  2ها از خیرات و اایت مشترک( در نظر مسکویه، انسان۱

های محوری در نظریۀ اخلاقی  قانون طبیعـی اسـت. در ( و وجود خیرات مشترک از مللفه۷

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۱۶ـ۵: ص ۱۰۷۷. برای مطالعه دربارۀ نظریۀ اخلاقی قانون طبیعی، ر.ک: دهقان سیمکانی و جوادی، 1
2. Basic goods. 
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ها از خیـرات و دلیل این امر، آن است که انسان« اصل هر محبتی، انس طبیعی است»نظر وی 

مشترک و اایت مشترک طبیعی برخوردارند. مسکویه به اقتضای قانون طبیعی، تمایل طبیعی  

خیرات را حداقل  فضیلت نفس، و تزاید و شدت ایـن شـوق را فضـیلت  نفس به سمت این

ای داند )همان(. بر این اساس، در نظر وی، طبیعت وجودی  انسـان بـه گونـهمتعالی نفس می

تر شـده، میـل بیشـتری بـه مراتـب عـالی کند، تشنهها را حاصل میاست که هر چه فضیلت

 شود. فضیلت در او ایجاد می

هایی که در محیط طبیعـی  جامعـۀ ( سعادت و یا شقاوت انسان مبتنی است بر ارادۀ او و انسان۱

(. او معتقد است که به جهت مدنی بالطبع بودن  انسـان، تمـام ۱۱کنند )همان: اطراف او زیست می

سعادت او در نزد دوستان و اطرافیان  اوست و کسی که تمام وجودش در نزد ایر اوسـت، محـال 

ت که در حالت تفرّد بتواند به سعادت کامل دست یابد. بنابراین انسان سـعادتمند کسـی اسـت اس

که در پی تحقق خیرات در اطرافیان خود باشد و کوشش کند که از این طریـق، آنچـه را خـود بـه 

   1.(۱۴۱: ۱۴۱۶ه، یوکمس)تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست، به دست آورد 

اج و طبایع چهارگانه در اخلاق توجّه ویژه داشته است )مسـکویه، ( مسکویه به تأثیر مز۰

 ،خوانـده نفـس را بـه انجـام افعـال فرامـیکـ دانستهحالتی از نفس را  لقخُ (. او ۱۱۳: ۱۴۱۶

عـی باشـد یه طبکآن ،دو گونه است: اول رن حالت بیی باشد و اکر متکشه و فیه بر اندکآنیب

ی یخـوم، دوآورد؛ و مـیجـان یزى او را به اضب و هیچ که اندکسی کمانند  ؛از اصل مزاج

(. گویا مسـکویه یکـی از مبـانی ۱۱۷د )همان: اد گرفتن باشیه به عادت و واداشتن و کاست 

قـرار داده اسـت.  2اخلاق مدنی را توجه به مزاج انسان، هم مزاج فردی و هم مزاج اجتماعی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ره فمن المحـال أن یان تمامه عند اکة عند أصدقا ه، و من یون تمام سعادته الإنسانیکبالطبع، فاذا  یّ مدنأنّ الانسان . »1

رات لهـم، یـبـال الخ یتسـب الاصـدقام و اجتهـد فـکد اذا من ایصل مع الوحدة و التفرد الی سعادته التامة، فالسعی

 .«تسبه بااتهیکقدر ان یتسب بهم ما لا یکل

ی اخلاقی کردن یک فرد باید به اصلا  مزاج او پرداخت و برای اخلاقی کردن یک جامعـه بایـد بر این اساس، برا. 2

ای و به اصلا  مزاج اجتماعی پرداخت. برای نمونه، گاهی با توییر عرف و عادات و تحت تأثیر امپریالیسـم رسـانه

رایطی خـاص، بـه سـمتی کند و مزاج اجتماعی یک کشور ممکن است در پـی شـفرهنگی، مزاج جامعه توییر می

 مخالف اخلاق دینی سوق یابد.
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هـا بـر ، اضـب و عقـل در انسـانکند که سه قوۀ نفسانی  شهوتمسکویه همچنین تأکید می

ها، متفاوت هستند. افرادی که طبع گرم دارنـد، قـوۀ اضـب و شـهوت اساس اختلاف مزاج

هـا قـوۀ ای کـه طبـع سـرد دارنـد، در آنشوند؛ و عدهها قوی است و لاا زود عصبانی میآن

 (.۱۶ـ۱۷: ۱۴۳۷شوند )مسکویه، شهوت و اضب شدید نیست و زود عصبانی نمی

مسکویه مفهوم تعاون و مشارکت را بر یک مبنای طبیعی بنا نهاده و بر اسـاس آن  بنابراین

مبنای طبیعی، فضایل اخلاقی را تبیین کرده است. بر این اساس، تعـاون و در نتیجـه، تعـالی  

ها و در نتیجـه، جامعـه، از اجتماعی به سوی تمدّن، در صورتی تحقق خواهد یافت که انسان

 ج معتدل برخوردار باشند.طبیعت و از جمله مزا

مسکویه در گام سوّم، با تکیه بر . دو عامل فعّال کردن ظرفیت طبیعی انُس و تعاون: 3ـ3

ـرد  نیاز طبیعی  انسان به ملانست در جهت رشد فـردی و اجتمـاعی، از دو عامـل دیـن و خ 

ن و جمعی برای فعّال کردن این ظرفیت طبیعی  انسان سخن گفته و از این طریـق، نقـش دیـ

 عقل جمعی در سوق دادن انسان به جامعۀ متمدّن را نشان داده است: 

کارکرد دین در ایجاد تعاون: مسکویه مللفۀ تعاون را بـه شـریعت گـره زده و ارتبـاط ( 1

ترین مللفـه در وثیقی بین ابعاد شریعت از جمله عبادات و تعاون اجتماعی به عنوان محوری

داند و از ایـن طریـق، نقـش هنجارهـای دینـی در مدّن میساز  جامعۀ متتحقق فضایل زمینه

عت یه صـاحب شـرکـنیـادر نظـر وی،  دهـد.ها را نشان مـیتقویت انس طبیعی بین انسان

ا یروزانه پنج نوبت جمع شدن در مساجد را لازم فرموده و جماعت را بر فرادا ترج، مقدس

 بـهز همگـی در مسـجد بزرگـی رو کیـهر هفته  کردهنه واجب یبر اهالی مدکه ، و اینداده

بـار  کیـ در صورت استطاعت همگان ساختهواجب که ؛ و اینوسعت اهل شهر جمع شوند

برسـاند ت یعی بالقوه را به فعلینس طبه اُ ک استن یبراى ابه حج مشرّف شوند، در عمر خود 

 شـودل یـنا جمعـی ر و سـعادتیـخ تـا جامعـه بـهنـد کد یتجدها بین آنانس عمومی را و 

(. مسکویه از این جهت نوعی نگاه کارکردگرایانـه بـه دیـن داشـته و ۱۱۹: ۱۴۱۶یه، مسکو)
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عت، یکند کـه شـرلاا تأکید می 1سازی دانسته است.بخشی و جامعهکارکرد دین را در هویت

ه کـن، و حـج را از آن جهـت وضـع کـرده یدیـعباداتی چون نمازهاى جماعت، جمعه و ع

شوند. بـر ایـن ها در روابط اجتماعی میطبیعی بین انساناد و فعلیت یافتن انُس  یموجب ازد

اساس، دامن زدن به اختلافات، در حقیقت عمل کردن بر خلاف کارکرد دین است. مسکویه 

کند که از اختلاف باید پرهیز کرد؛ چراکه اختلاف و جدال، ریشۀ مودّت و همواره توصیه می

 (.۱۷۳)همان:  شودو سبب تباین و جدایی می 2کنَددوستی را می

رد جمعی در ایجاد تعاون: عامل دیگـری کـه در بـه فعلیـت رسـاندن میـل ۱ ( کارکرد خ 

 معتقـد اسـتطبیعی  انسان به تعاون، مورد توجّه مسکویه قرار گرفته، عقل جمعی اسـت. او 

ای را هـا راه یگانـهعقول همۀ ملـت» ها از عقل مشترک و طبیعت واحدی برخوردارند.انسان

شـود و هـی  د که با گوناگونی کشورها و گاشت زمان، دستخوش دگرگـونی نمـیپیمایمی

توانـد منحـرف ها نمیهای مختلف از مسیر آنهای نسلها و زمانهامری آن عقول را در دوره

یابنـد، عقـل ها مسیر تعالی خود را به صورت طبیعی یکسان میاز این رو، چون انسان 3.«کند

دهـد. و مشارکت در جهت دست یافتن به هدف مشترک سوق میها را به تعاون جمعی، آن

کند که انسان مجهّز به عقلی است که تنها در سایۀ تعاون و تعاضد، او را به مسکویه تأکید می

بر این اساس، هر آنچه مخالف  ۳سازد.کند و مصالا را بر وی آشکار میمنافع وی هدایت می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

توجهی شناسانی چون دورکیم قرابت قابلشناس دین است و در این جهت، آرام وی با جامعهاو به یک معنا جامعه. 1

 کند.پیدا می

إ لا  م رامً ظاه راً وَ لا تسَْـتفَتْ   ه مْ یفَلا تمُار  ف  ) قال الّه سبحانه و تعالی: ق تقتلع المودة من أصلها و لاایانّ مماراة الصد. 2

 (.22/هفک)(ه مْ م نهُْمْ أَحَداً یف  

ردهـا رادّ یر الأزمنـة، و لا یر بتویقة واحدة و لا تختلف باختلاف البقاع، و لا تتویلها تتوافی علی طرکأن عقول الأمم » 3

 (.1۹: 1311ه، یوکمس« )علی الدهور و الأحقاب

ن یعـین، و انـه یریـثکرة من الناس الیثکبقا ه عن المعونات ال یف یستونیانه لا  یبالطبع، اعن ایان الانسان خلق مدن». ۳

م من مصالحه الّا بالمعانـاة یر مهتد لشیا ایاة الصالحة له و لهم... الانسان فانه خلق عاریره لتتم الحینه ایعیما کره یا

م یا و الاخرة. و عرض للخلود و النعیبه الی مصالا الدن یهدن به من منافع البر و البحر، و کم بالعقل الای میو التعل

 کان ذلـکـتم له البقام الاسنی إلا بالتعاون و التعاضد ... هاا الاجتماع للتعاون هو التمدن سـوام یس ین لکالدا م، و ل

 (.11ـ1۳تا: بیه، یوکمس« )الناس او علی رأس جبل یف
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چه معقـول اسـت، مطـابق طبیعـت انسـان اسـت. مخالف طبیعت  انسان است و آنعقل است، 

آکو یناس نیز که بر تبیین نظریۀ اخلاقی قانون طبیعی همّت داشت، همـین دیـدگاه را داشـت و 

قدر که مطابق با عقل اوست، مطابق با طبیعت اوسـت و فجـور  فضیلت  انسان همان»معتقد بود 

(. Aquinas, 1981: p 1200)« قدر که مخالف عقل اوست، مخالف طبیعت اوسـتانسان، همان

رساند. خیر مشترک، کمـالی اسـت های جامعه را به خیر مشترک میاین عقل مشترک، انسان

که همۀ مردم به عنوان هدف اایی در زندگی خود به دنبـال آن هسـتند. ایـن خیـر مشـترک، 

 چیزی جز سعادت بشر نیست.

از این بر مبنای طبیعت انسـان، در گام چهارم، مسکویه که پیش گرایانه: . نگاه غایت3ـ4

تعاون را عنصر بنیادین در سعادتمند شدن جامعه دانسته و دو عامل دیـن و خـرد جمعـی را 

برای فعّال کردن آن مشخ  کرده بود، اایت و هدفی را برای ایـن میـل و و شـوق طبیعـی 

مت نیستند، حکهای طبیعی  نهاده شده در وجود انسان، بیکند تا نشان دهد ظرفیتتعیین می

دهد، او اایات انسان را بـه گونه که آثار وی نشان میکنند. آنبلکه همواره اایتی را دنبال می

تعـالی اسـت. او کند. اایت نهایی، تقـرّب بـه حـقدو دسته اایات میانی و نهایی تقسیم می

و بـه معتقد است الّه تبارک و تعالی، خیر اوّل است و تمام امور، شـوق بـه سـوی او داشـته 

در نظر مسکویه هر موجودی به صورت طبیعی و تکوینی کمال  1سوی او در حرکت هستند.

(. ۱۱: ۱۴۳۷کند و انسان نیز از این قاعده مستثنی نیسـت )مسـکویه، خاص خود را دنبال می

دانـد، دنبـال انسان به لحاظ جبلیّ، همواره به دنبال مطلوب خود است و آنچـه را کمـال مـی

لوب نهایی، وصول به الّه تعالی است و علم اخلاق از آن جهت اهمیـّت دارد کند. این مطمی

و کلید شناخت خداونـد بـه عنـوان راه سـعادت حقیقـی  انسـان و جوامـع اسـت  که مقدّمه

(. مسکویه البته در کنار این اایت نهایی از برخی اایـات میـانی چـون ۱۱: ۱۴۱۶)مسکویه، 

(. او اایت میـانی  انسـان از زنـدگی در ۱۱۷د )همان: گویلاّت، منفعت، و خیر نیز سخن می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.11۳: 1۳21ه، یوکمس) هینحوه بالشوق إل کام تتحریع الاشین جمر الأول، فایو تعالی هو الخ فالّه تبارک 1
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و در  1این دنیا را معرفت نفـس و در نتیجـه، معرفـت مصـالا مجتمـع و اصـلا  آن دانسـته

 بـرایا جامعـه یـر فـرد یتدبرا  مت عملیکحوزۀ ح، عملیت نظری و مکح مرزگااری بین

(. ایـن ۱۷۷: همـاننـد )کف مـییـوى و اخـروى تعریـمصـالا دنشناخت و عمل بر اساس 

القـدس شناخت، در نهایت، انسان را به اایت افق انسان و جامعۀ انسانی که اتصّـال بـه رو 

 (.۱۳۱و  ۷۱ـ۷۳تا: سازد )مسکویه، بیاست، رهنمون می

: در گام پنجم، مسیر دستیابی به این اایت را کـه در . شهریاریِ عادلانۀ مبتنی بر دین3ـ5

ه تعبیر مسـکویه، متمـدّن خواهـد بـود، مشـخ  کـرده و قالب یک جامعۀ سعادتمند و یا ب

ترین عامل در مسیر تحقق این امر را حکومت عادلانۀ مبتنـی بـر دیـن و رهبـری  دینـی مهم

داند. او دین و حکومت را مکمّل یکدیگر در سوق دادن جامعه بـه سـوی تعـالی دانسـته می

ها را بـا اختیـار بـه سـوی انسـانای الهی است که است. او از سویی معتقد است دین، برنامه

هایی در آن است که حکومت را بـه مسـیر صـحیا هـدایت دهد و ظرفیتسعادت سوق می

که آموزۀ معاد همواره این را در نظر حاکم مجسّم خواهـد کـرد کـه بـه کند؛ از جمله اینمی

 زودی قیامت خواهد رسید و اعمال مطابق عدل و حکمت الهی مورد محاسـبه قـرار خواهـد

(. از سوی دیگر، رهبر و شهریار را حـافظ دیـن دانسـته کـه در ۹۷: ۱۳۳۵گرفت )مسکویه، 

مسکویه البته در این  2کند.سوق یافتن مردم و جامعه به سوی تعالی  مبتنی بر دین، نظارت می

شود و با قـرار دادن تعـاون اجتمـاعی ذیـل یـک گام، باز هم مشارکت و تعاون را یادآور می

ی  عادلانه و مبتنی بر دیـن، نقـش ایـن مللفـه را در موفقیـّت شـهریار مـوثرّ دستگاه حکومت

سلطان و حاکم، توانایی نخواهد داشـت، مگـر بـه مـدد امنـام و »کند که داند. او تأکید میمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.12: 1۳21ه، یوکمس) سعی لإصلا  مجتمعهیعرف مجتمعه، و بعد إصلا  نفسه یبمعرفة الإنسان نفسه، . 1

هـو حـارس هـاا الوضـع الإلهـی  کان الدین هو وضع إلهی یسوق الناس باختیارهم الی السعادة القصوى، و الملـ .2

(. مسکویه در باب حکومت، مدافع تئوری ولایت فقیه اسـت؛ ۱۱۷: ۱۴۱۶ه، یوکمس) علی الناس ما اخاوا بهحافظ 

پایرد، نـه داری، حکومت فردی را میو با این همه تأکید بر مشارکت و تعاون در امور اجتماع، در حوزۀ حکومت

بینی شـیعه اسـت کـه ع نگـاه او در جهـانرسد این امر به جهت نو(. به نظر می۱۰۴: ۱۰۹۳شورایی را )مهاجرنیا، 

 داند.ولایت فقیه را در ادامۀ جانشینی انسان کامل می
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ناصحان خود، و امنام و ناصحان نیز بدون مودّت، مشارکت و معاونت مـردم جامعـه، ناکـام 

(. از سویی اهمیتّ عنصر عدالت را نیز در این گام گوشزد ۵۴ :۱۰۷۹)مسکویه، « خواهند بود

معتقـد  1که عدالت را حاصل جمع تمام فضایل و عین همۀ فضایل دانسـته،کرده و ضمن این

است تمدّن در صورتی معنا خواهد یافت که در جامعه یا جمع، به مدد عدالتی که بـا قـدرت 

 2ود.شود، نوعی آبادانی ایجاد ششهریار ا عمال می

 . نظریۀ اخلاق طبیعی مسکویه در مقایسه با اخلاق فضیلت ارسطویی۴

با تبیین پنج گام ماکور، مسکویه تلاش کرد تا از مدخل پروژۀ اخلاق، مسیر تحقـق یـک 

جامعۀ متمدّن را با تمرکز بر ظرفیت و نیاز طبیعـی  انسـان بـه ملانسـت و بـر مبنـای دیـن و 

توان در حوزۀ اخلاق هنجـاری، او ین اساس، به نوعی میهمبستگی  اجتماعی ارا ه دهد. بر ا

را از مدافعان نظریۀ اخلاقی قانون طبیعی دانست که در جهت دست یافتن بـه داداـۀ خـود 

سازی بوده، از این نظریه بهره برده است. تمرکز مسکویه رازی بر قـانون طبیعـی در که تمدّن

مسکویه رازی همـان د که نظریۀ اخلاقی اخلاق، ممکن است این تصوّر را در ذهن ایجاد کن

. به بیـان دیگـر، است عرضه شده گراییدر پارادایم طبیعتکه در ی است ساخلاق نیکوماخو

ارا ـه داده گرایـی ارسـطویی بر اساس پارادایم طبیعترا انسان دانستن  مدنی بالطبعمسکویه 

انجام نداده است. امـا بـه است؛ و در مبنای تمدنی خود، فراتر از تصرفی در مبنای ارسطویی 

گونه نیست. اگرچه تقریر مسکویه از نظریۀ قانون طبیعـی، شـبیه بـه نظریـۀ رسد ایننظر می

توان این دو نظریـه را از رسد با نکات زیر میفضیلت ارسطویی است، با این حال، به نظر می

 یکدیگر تفکیک کرد: 

ان ارسطو از جملـه فیلیپـا فـوت، . بر اساس تقریر مح  از اخلاق فضیلت که برخی شارح۱

کنند، فضـایل ارزش ذاتـی دارنـد و زنـدگی خـوب تنهـا در سـایۀ اینتایر بیان میآنسکوم، و مک

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.211: 1۳21ه، یوکمس) هاید علیلها و لا مزکان العدالة تجمع الفضا ل . 1

آبادانی به وسیلۀ قدرت حاکم )سلطان( در جهت اجرای عدل ممکن است و در صـورت عـدم قـدرت حـاکم در ». 2

 (.۱۷۳تا: )مسکویه و توحیدی، بی« شودالت، مدنیت تباه میبرپایی عد
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(. Hursthouse, 2000: 28; Gardiner, 2005: 31 - 32) آیدمندانه به دست میهای فضیلتفعالیت

نظریـات نـاظر بـه الـزام،  در این دیدگاه، اصول، هدایتگر افعال اخلاقی نیستند و بـر خـلاف

های اخلاقی بتوانند در همـۀ شـرایط بـر قوانین اخلاقی  معینّ و مدوّنی وجود ندارد که فاعل

ها وظایف خود را تشخی  دهند، بلکه این خود  فضایل هستند که نقش اصـلی را اساس آن

ت اصـلی به همین جهت، در ایـن نظریـه، همّـ 1کنند.های اخلاقی ایفا میدر شناسایی گزاره

هایی متعالی است که توانایی تشخی  و عمل به احکام اخلاقـی در مصروف پرورش انسان

ها توانایی رسیدن به این حـد از که همۀ انسانشرایط گوناگون را داشته باشند؛ امّا به دلیل این

شـود شناسانۀ الگوهای اخلاقی تأکید مـیتعالی را ندارند، در اخلاق فضیلت بر نقش معرفت

(. این در حالی است که در نظریۀ قانون طبیعـی برخـی از امـور ذاتـاً بـد ۷۴: ۱۰۹۷ارسطو، )

ها اصول مشخ  و ثابتی وجـود دارد. اساسـاً قـانون طبیعـی متضـمّن هستند و بر اساس آن

اسـت کـه هـدایتگر  برخوردار بودن از ضوابط است. در این رویکرد، عقل، معیاری قـانونی

هاسـت و خـوبی  فضـایل به سوی اایات و اهداف متناسب با آن تمایلات و حرکات عاطفی

اخلاقی، عبارت از سازگاری و مطابقت با عقل و اصـول عقلانـی اسـت. در نظـر مسـکویه، 

مخالفت با احکام عقل و انجام رفتار ایرعقلانی، به معنای مخالفت با طبیعت بشـری و نـزاع 

ز جمله قانون طبیعی که اصولگراست نیز بـا گرا اهای اصولبا خالق طبیعت است. البته نظریه

که استثناهایی بر سر راه آنان وجـود دارد؛ مـثلًا گـاهی درون مشکلاتی مواجهند از جمله این

آورد. بـالاخره ایـن شود، یا رفاه زیادی را برای فقرا به وجود میموجب اصلا  ذات بین می

 ید مشخّ  کند.استثنا و دایرۀ استثناها را چه کسی و بر چه اساسی با

. ارسطو و مسکویه به عنوان مدافعان اخـلاق فضـیلت و نظریـۀ قـانون طبیعـی، هـر دو ۱

اایتگرا و معتقد بودند که امور به سمت اایتی در حرکـت هسـتند و خصوصـیت کلیـدی و 

هاست و هر دو معتقد بودند کـه ها فهم طبیعت بنیادین امور و اایت آنعمده در هر دوی آن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

واضا است که باید بین فضایل و اصول فرق گااشت. فضیلت از نوع اصول نیست، بلکه ملکه، عادت، کیفیـّت یـا . 1

 (.۱۴۱: ۱۰۹۷، فرانکناخصلت شخ  یا رو  است که فرد آن را داراست و یا به دنبال آن است )
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ان یک موجود عقلانی و متخیرّ باید سعادت خود را در اایتی باثبـات بیابـد. بـا انسان به عنو

شـکوفا شـدن »و برای ارسـطو سـعادت یـا « وصول الی الّه »این حال، اایت برای مسکویه، 

ه بـا آن کـلت ارا ـه داده اسـت یاز فضـ یفیتعر اندیشی  عقلانی است. ارسطوو ژرف« انسان

ز و ممارسـت یاز عقل، و پره یرویا و با پین دنیرا در هم «یسعادت انسان» یعنیت، یبتوان اا

ن یـنـاق   ا یت زنـدگیتواند اایتاً مینها یدانش نیچنمسکویه،  ؛ امّا به عقیدۀبه دست آورد

را باید در دستیابی بـه رؤیـت الهـی و وصـول الـی الّه امل کسعادت که ، حال آنباشد ییایدن

 (.۱۱: ۱۴۱۶مسکویه، ) تصوّر کرد

تواند باع  تفکیک نظریۀ قانون طبیعـی از نظریـۀ تلاف دیگر مسکویه با ارسطو که می. اخ۰

اخلاق فضیلت شود، در ناکافی دانستن عقل طبیعی برای فهم حقوق طبیعی و لزوم تتمیم آن بـا 

وحی و کتب مقدّس است. بر اساس این نگرش، در نظر مسکویه، شناخت قـوانین طبیعـی در 

گونـه نیسـت )اشـتراوس، که در نگـرش ارسـطو ایناسی است، حال آنشنگرو الهیات و یزدان

(. مسکویه هرچند تأثیر زیادی از ارسطو پایرفته است، بـا ایـن حـال، اعتمـاد ۱۹۰ـ۱۹۱: ۱۰۵۷

زیاد او به قرآن، به منبعی از وحی الهی و نیز اعتقاد او در چهارچوب یک دین توحیدی، نظریـۀ 

 بخشد.لامی و در تفکرّی کاملًا دینی تعینّ میاخلاقی او را به عنوان اخلاقی اس

باور ارسطویی و نظریۀ قـانون طبیعـی توان بین دو نظریۀ سعادتهایی که میبا وجود تفاوت

ملاحظه کرد، این دو نظریه مقابل هم و رقیب هم نیستند، بلکه با هم در ارتباط وثیقـی هسـتند. 

اما از جهاتی تعـدیل  ،باوری ارسطو استسعادتنظریۀ قانون طبیعی در مبنا ادامه توان گفت می

در واقـع، نظریـۀ قـانون طبیعـی  شده تا هم وجه دینی بیابد و هم از اشکالات آن کاسـته شـود.

 کند.خصوصاً در اندیشۀ دینی و اسلامی، خودش را از طریق اخلاق فضیلت ارا ه می

 گیرینتیجه

ه را از مدخل اخـلاق، بـه تصـویر مسکویه از یک نگاه تمدنی برخوردار بوده و این نگا

ل یـافـق تحلبویه داشته، هایی که در تعامل با حکومت آلکشیده است. او به جهت داداه

را به نگاه اخلاقی سپرده و بـر مبنـای عنصـر تعـاون اجتمـاعی برخاسـته از  تمدّناز خود 

تمـدّن جامعـۀ م کیدر  و تعالی رشد ی را براى چگونگییالگوهای طبیعی  انسان، ظرفیت
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های صـنعتی و هـای تمـدّن، از تمرکـز بـر پیشـرفتاو در تبیین شاخصه .ارا ه داده است

گار کرده و شاخصـۀ اصـیل جامعـۀ متمـدّن را اخـلاق  مبتنـی بـر مـودّت،  افزاریسخت

معنـا و مشارکت و مساعدت اجتماعی دانسته و تمدّن بدون اخلاق را کـاملًا مفهـومی بـی

پردازی اکتفا نکرده و با تمرکز بر پروژۀ اخلاق، ل، تنها به نظریهداند. در عین حاتوخالی می

تلاش کرده تا الگویی عملی برای تحقق جامعۀ اخلاقی ارا ه دهد. او این الگو را در قالـب 

ترین پیامـدهای ایـن الگـوی دهد. برخی از مهمپنج گام، و از مسیر پروژۀ اخلاق ارا ه می

 : تواند موارد ذیل باشدتمدّنی می

یابد و انسانی کـه خـود را از جامعـه . اخلاق و فضایل اخلاقی تنها در اجتماع ظهور می۱

های اخلاقی خود را تباه کرده، از فضایل اخلاقی محروم خواهد مانـد. دور نگه دارد، ظرفیت

م یه همـۀ اعضـاى آن در تتمـکـجامعۀ اخلاقی در نظر مسکویه، به بدن انسان شـباهت دارد 

 نند.کرا معاونت میگر یدکیات، یح

تنیده به هـم گـره خـورده و هـر انسـانی بـرای ای درهمها چونان شبکه. سعادت انسان۱

ها در جامعـه بیندیشـد. بـه بیـان دیگـر، سعادتمندی خود ناچار باید به سعادت دیگر انسان

پایر نخواهد بود و تنهـا در سـایۀ دست یافتن به اایت نهایی حیات، به صورت فردی امکان

ها محقـق خواهـد شـد. اخلاقی است که سعادت انسانـعاون، مودّت و مشارکت اجتماعیت

این بدان معناست که هر انسان، برای دست یافتن بـه سـعادت خـود بایـد همـواره داداـۀ 

سعادتمندی و خوشبختی دیگران را داشته باشد که در این صـورت، خـود نیـز بـه سـعادت 

 دست خواهد یافت.

شـود، در معـاملات، ات انسـان بـدون تعـاون و اجتمـاع منـتظم نمـییـجا که ح. از آن۰

های خود، به قانون محتاج است تا با مراجعه به آن، بـه عـدالت حکـم و حات، و فعالیتکمنا

رفتار کند. در ایر این صورت، جامعه و نظام مختل خواهد شد. طبیعی است کـه بـه جهـت 

اجتماعی توسط شرع و از طریق انبیـام  محدودیت درک و فهم بشری، بخش مهمی از قوانین

الهی به جامعه منتقل خواهد شد. از این رو، لازمۀ سخنان مسکویه، ضرورت پـایرش وحـی 

و نبوّت است و شکوفایی تمدّن با تفسـیر مـدنظر مسـکویه، در ایـر نگـرش ایـد ولوژیک، 
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 پایر نخواهد بود.امکان

جتماعی از یک سو، و تمرکز وی بر تمـدّن . با توجه به تأکید مسکویه بر مودّت و مشارکت ا۴

سـاز در های تمدن، از جمله مللفهنیید تنوّعدر حوزۀ  نیید مبتنی بر دین از سوی دیگر، رواداری

تفکر مسکویه است و نقش موثرّی در تحقق و شکوفایی تمدّن دارد. او با این طـر ، مسـیر ایـدۀ 

 ها گااشته است.پیش روی انسان را سم تمدّنییالیراسی تمدّنی در مقابل امپرکدمو

رسد این الگوی فکری، اگرچه در قرن چهارم هجری ارا ه شـده، بـه جهـت . به نظر می۷

های مبتنی شدن بر اخلاق همدلی، همبستگی و شفقت، امروزه نیز در جهت رهایی از بحران

و شـفقت، تواند راهگشا باشد. امروزه، اخلاق همدلی، رواداری، مشارکت تمدنی  مدرن، می

از بین رفته و عنصر همبستگی  مورد تأکید مسکویه، هم در حوزۀ نظر و هم در عمـل، مـورد 

های گاشته را در نظر داشته باشد و بـر نسیان واقع شده است. مسکویه سعی داشته تا تجربه

، تجارب گاشتگان را با نظر بـه آینـده تجارب الامماساس آن به آینده نظر کند. او با نگارش 

پردازانی که نظریۀ خود در باب تمدن را بر تعصّب و عصبیتّ و ان کرده و بر خلاف تئوریبی

دانند، اخـلاق و خونی و همریشگی  قبیلگی را عامل برپایی تمدن میخونی بنا کرده و همهم

   1گیرد.مدارا را بنیان قرار داده است و کاملًا در مقابل تعصب موضع می

 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

خلـدون سـازی در نگـرش ابـن(. لاا پایان پروژه تمدن۱۹۴ـ۱۵۷؛ ۱۵۱ـ۱۵۱: ۱۴۱۳خلدون، ابنخلدون )نظیر ابن. 1

سازی مسکویه که مـدنیت سـعادتمندانه بـا نگـاه چیزی جز نظام قبیلگی نخواهد بود، بر خلاف پایان پروژۀ تمدن

هـا و ا از کژتـابیکند و ضمن به حاشـیه رانـدن تعصـب، جوامـع مـدرن رطرفانه و بدون تعصّب را رهبری میبی

 بخشد.ها نجات میگریافراطی
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